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خوابی که من را بیدار کرد
زهرا جعفر طالب‌آبادی، معلم ریاضی، ادبیات فارسی و قرآن مدرسه استثنایی اقدس موفقیان شهرری 
است و داوطلبانه به‌عنوان مربی پرورشی مدرسه فعالیت می‌کند. ســال‌ها خدمت به دانش‌آموزان 
اســتثنایی برای این معلم سرشــار از درس و خاطره بوده اســت. او با یادآوری یکی از آنها تعریف 
می‌کند:»دانش‌آموزان استثنایی روحیه‌ای حساس دارند و خیلی زود خوشحال یا ناراحت می‌شوند. سال 
گذشته دانش‌آموزی به‌نام زهرا داشتم که مادرش فوت کرده بود و علاوه بر بیماری ذهنی، به لرزش دست 
هم دچار بود و صدای بسیار آرام و لرزانی داشت. یک روز که مشغله‌کاری من زیاد بود، زهرا کنار میزم آمد 
و لحظاتی طولانی با همان صدای آرام خود از کارهایی که انجام داده بود تعریف کرد، ولی من سرگرم کارم 
بودم و به او توجه زیادی نداشتم. شب خواب دیدم همه شاگردانم راهی کربلا شده‌اند، اما زهرا در اتوبوس 
را به روی من بسته و اجازه نمی‌دهد با آنها به زیارت بروم. این خواب تلنگری برای من بود که لحظه‌ای از 
این بچه‌های معصوم غفلت نکنم. بعد از آن هر روز از زهرا می‌خواستم سر کلاس با صدای بلند برای همه 
صحبت کند. کم‌کم مشکل تکلم او حل شد و با اعتمادبه‌نفسی که به دست آورد شرایط بهتری پیدا کرد.«

مکث

هفته تجلیل از مقام معلم برای این معلمان فرق 
می‌کند. شاگردان آنها از تقویم و مناسبت‌ها سردر 
نمی‌آورند و نمی‌دانند به چه زبانی به معلم‌شان 
بگویند که دوستش دارند و قدردان محبت‌هایش 
هستند. این معلمان هم از شاگردان‌شان انتظار 
تجلیل و قدردانی ندارند. آنها از همان لحظه‌ای که 
برای آموزگاری به مدارس استثنایی پا گذاشتند، 
قدردانی از زحمات خــود را به خدای این بچه‌ها 
واگذار کردند. آنها از معلمی برای دانش‌آموزان 
کم‌توان ذهنی و جسمی خاطرات بسیاری دارند 
که شنیدن گوشه‌ای از این خاطرات خالی از لطف 

نیست.

هدایای متفاوت 
صدیقه صالحی از لحظه افتتاح آموزشــگاه زمردیان 
در کنار دانش‌آموزان آموزشــگاه بــوده و مدیریت 
3مقطع را برعهده داشته اســت. آموزشگاه زمردیان 
تنها آموزشگاه اســتثنایی ناحیه 2استان البرز است 
و 180دانش‌آموز دختر توان‌یاب بــا معلولیت‌های 
جسمی - حرکتی، سندروم داون، نیمه‌بینا، نیمه‌شنوا، 
 اوتیســم و چندمعلولیتــی در مقاطــع ابتدایی تا 
پیش حرفه‌ای این آموزشگاه تحصیل می‌کنند. عشق 
به بچه‌های توان‌یاب سبب شده همه رفتارهای بی‌غل 
و غش آنها برای خانم مدیر، شیرین و دلنشین باشد. 
صالحی می‌گوید: »این بچه‌ها معصوم و بامحبت‌اند، 
ولی ابراز محبت آنها با بچه‌های معمولی فرق می‌کند. 
نخستین سالی که مدیر مدرسه بودم، روز معلم یکی از 
دانش‌آموزانم برایم یک جفت جوراب خریده بود، ولی 
آن را به دستم نداد و از همان وسط سالن که نشسته 
بود به طرفم پرت کرد! یــک روز هم که برای بچه‌ها 
ســفره حضرت رقیه)س( پهن کرده بودیم و با چای 
شیرین، نان و پنیر از آنها پذیرایی می‌کردیم یکی از 
آنها چای داغ را روی سر من خالی کرد و با خونسردی 
گفت: بیا چای بخور!یکی از بچه‌ها هم وقتی عصبی 

شده بود من را کتک زد!«
 

یک سیب برای خانم معلم
طاهره عجم، معلم پایه اول آموزشگاه استثنایی میعاد 
تربت‌حیدریه است. او می‌گوید: »در هفته معلم سال 

تحصیلی 90-89هر کدام از شاگردانم به سهم خود 
خودکار، جوراب، خط‌کش و... برایم هدیه آورده بودند 
و با محبت کودکانه خود هدایا را به من می‌دادند. مدتی 
بعد از هفته معلم، یکی ازشاگردانم به نام حسین که 
شاگرد مرتب وخوبی بود زنگ اول که واردکلاس شدم، 
جلوآمد و یک سیب بزرگ را که توی دستش بود، به 
من داد و گفت خانم من برای روز معلم برای شما یک 
ســیب آوردم. چون چیز دیگری نداشــتم و دوست 
داشتم به شما کادو بدهم. آن روز من و همه همکارانم 

از این سیب خوردیم.فقط معلمان کودکان استثنایی 
می‌دانند در چنین هدیه‌ای چقدر محبت و احساسات 

قشنگ وجود دارد.

اشک شوق کودکان خاص
زهرا خوشبخت در مدارس استثنایی شهرستان‌های 
مختلف استان خراسان‌رضوی خدمت کرده است. او 
می‌گوید:»بهترین لحظات من در دوران خدمت روزی 
بود که دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی شهرستان فریمان 

که در مســابقات نقاشی کشــور بلغارستان شرکت 
کرده بودند، لوح تقدیر آموزش و پرورش این کشور 
را دریافت کردند. آن روز دیدن شادی و اشک شوق 

شاگردانم و خانواده‌های آنها خیلی لذتبخش بود.«
 خوشــبخت تعریف می‌کند: »هفتــه معلم یکی از 
دانش‌آموزان جعبه شــیرینی برای مــن آورده بود، 
اما مدت‌ها پــس از آن تکالیفــش را انجام نمی‌داد و 
بدون تکلیف به کلاس می‌آمد. من وقتی دیدم به این 
رفتارش ادامه می‌دهد، او را شماتت کردم. شاگردم که 
از رفتار من متعجب شده بود، با ناراحتی گفت: »حیف 

اون جعبه شیرینی که برات آوردم!«
خانم معلم از دانش‌آمــوزی یاد می‌کند که معلولیت 
جسمی حرکتی بسیار شدید داشته، قادر به تکلم و 
حرکت دادن اعضای بدنش نبوده است. او می‌گوید: 
»این دانش‌آموز که مهدی نام داشــت، با آنکه هنوز 
دانش‌آموز پایه اول ابتدایی بود، موقع اذان با حرکت 
بدنش پدر و مــادرش را متوجه رســیدن وقت نماز 
می‌کرد و اصرار داشــت که خودش هم وضو بگیرد 
ونماز بخواند. من به‌خودم می‌بالم که معلم بهشتیانی 

چون مهدی هستم.«

تجلیل از معلمان به روش‌هایی استثنایی
روز معلم در مدارس معلولان متفاوت است

رابعه تیموریگزارش
روزنامه‌نگار

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه‌نگار

معلم‌های نویسنده؛ نویسنده‌های معلم
پیشــینه معلمی را می‌توان در الواح میخی 3هزار سال پیش 
از میلاد مسیح هم یافت؛ شغلی که در بسیاری از روایت‌ها به 
انبیا نسبت داده‌ شــده و در عرصه ادبیات و فرهنگ ایرانی نیز 
کتاب‌ها و رمان‌های فراوانی با موضوع آن به نگارش درآمده‌اند. 
از آموزگاری شــمس برای مولانا و فردوســی و شاهنامه‌اش 
اگر بگذریم به »مدیر مدرســه« جلال آل‌احمد می‌رســیم یا 
به شــخصیت »آقا معلم« محمد بهمن‌بیگی کــه بنیانگذار 
مدارس عشایری ایران بود یا حتی »سیمین دانشور«، »صمد 
بهرنگی«، »عبدالحسین زرین‌کوب« و »پرویز ناتل‌خانلری« 
که نویسنده و معلم بودند. در عرصه جهانی هم بعد از سقراط 
و افلاطون به »آن‌شرلی« یا همان »آن در گرین گیبلز« نوشته 
»لوسی ماد مونتگومری«  که روزی به معلمی مهربان تبدیل 
شد یا »پروفسور آلبوس دامبلدور« معلم جادوگر داستان‌های 
»هری پاتر«، خانم معلم »هانی« در رمان پرطرفدار »ماتیلدا« 
یا آقا معلم »جــان کیتینــگ« در رمان »انجمن شــاعران 
مرده«، خانم معلم »برودی« داســتان »بهار زندگی دوشیزه 
جین برودی« و آقــا معلم »چیپس« در رمــان »خداحافظ 
آقای چیپس« می‌رسیم؛ شــخصیت‌های تاثیرگذاری که در 

نسخه‌های سینمایی هم بسیار دیده شدند. 

معروف‌ترین معلم‌ها و دانش‌آموزان قصه‌های جهان
همیشه داســتان‌هایی که از مدارس روایت می‌شوند با طیف 
وســیعی از خوانندگان مواجه هستند. شــاید چون ماجرای 
این مدارس برای همه ما آشنا و جذاب هستند. مانند ماجرای 
انیمیشــن »بچه‌های مدرســه والت« که همه از رفتن خانم 
اســکیلاچی ناراحت شــدند و خیلی زود آقای پربونی در دل 
دانش‌آموزان جا باز کرد. در ادبیات معاصر ایرانی هم کم نیستند 
قصه‌هایی از معلمانی که مشابه‌شان در خاطره بسیاری از ما به 
ثبت رسیده‌اند؛ مانند »مدیر مدرسه« جلال آل‌احمد؛  ماجرای 
معلمی که از معلمی خسته شده و با رشــوه‌دادن به فردی در 
کارگزینی حکم مدیریت یک مدرســه را می‌گیرد، ولی بعد از 
مشاهده مشکلات مختلف در اداره مدرســه، از این شغل نیز 
خسته می‌شــود یا در رمان »چشم‌هایش« که راوی ناظم یک 
مدرسه است و داستان آن به کشف گذشته یکی از معلم‌های 
مدرسه یعنی اســتاد ماکان می‌پردازد؛ نمونه‌هایی که همگی 
معروف، مشهور و پرطرفدار هســتند. داستان »قصه عینکم« 
رسول پرویزی )در مجموعه »شلوارهای وصله‌دار«( ماجرای 
پسربچه‌ای است که چشمش ضعیف است، اما در برابر استفاده 
از عینک مقاومــت می‌کند و وقتی با عینــک مادربزرگش به 
مدرسه می‌رود... . از دیگر داســتان‌های ایرانی با این موضوع 
می‌توان بــه ماجراهــای »مجید« با معلمــش در »قصه‌های 
مجید« هوشــنگ مرادی‌کرمانی اشــاره کرد؛ مانند ماجرای 
انشای »می‌خواهید در آینده چه‌کاره شوید؟« که مجید شغل 

مرده‌شویی را انتخاب کرد و بعد هم باقی ماجرا. 

فریم‌های دیدنی از »معلم«

بر کسی پوشیده نیســت که آموزگاری فراتر از یک کسب‌وکار 
معمولــی برای امــرار معاش اســت؛ آموزگارانی که عشــق و 
ازخودگذشتگی، درونمایه کارشان است و گاه مهربان‌تر از مادر و 
گاه سختکوش‌تر از پدر تا ابد در یاد و خاطرمان ثبت می‌شوند‌ و 
سینما چه روایتگر جذابی برای به تصویر کشیدن نقش این قشر 
تأثیرگذار است. »پرنده کوچک خوشبختی«: داستان دختری با 
نام ملیحه است که بر اثر ضربه‌ روحی ناشی از فوت مادرش قدرت 
تکلم خود را از دست می‌دهد. او مدام دچار تشنج عصبی می‌شود 
و بارها نیز سعی در خودکشی داشته تا اینکه خانم معلم داستان 
بر سر راهش قرار می‌گیرد؛ تا دلســوزانه و مادرانه شخصیت او 
را بازســازی کند. ‎»معجزه‌گر«: یکی از بهترین فیلم‌هایی‌ است 
که براســاس زندگی واقعی هلن کلر نابینا و ناشــنوا و نیز معلم 

سختکوش او ساخته شده است.
 »سیاه«: اقتباسی از فیلم معجزه‌گر است؛ داستان دختری ناشنوا 
و نابینا با نام »میشل« که معلمش پرتوی از نور را به دنیای سیاه 
و تاریکش می‌تاباند. »گســیختگی«: نام فیلم دیگری است که 
شخصیت اصلی در آن معلمی جایگزین در دبیرستانی آمریکایی 
ا‌ست که پدرانه درصدد حل مشکلات دانش‌آموزان عمل می‌کند.

»ترانه‌ای برای یک پسر ژنده‌پوش«: فیلمی تأثیرگذار است که 
داستان واقعی شجاعت یک معلم تنها برای ایستادگی در برابر 
سیستم مدیریتی اشتباه یک مدیر و سایر سوءاستفاده‌‌کنندگان 

در یک مدرسه‌ اصلاح و تربیت را روایت می‌کند.
»دبیرســتان«: قصه ایرانی آقا معلمی ا‌ست که زمانی خودش 
گرفتار اعتیاد و مواد‌مخدر بوده اســت، اما حالا تمام سعی‌اش 
را می‌کند تا دانش‌آموزانش از این افیــون خانه‌برانداز به دور 
و در امان باشــند. »تقدیم به آقا؛ با عشــق«: براســاس رمان 
زندگینامه‌ای به همین نام نوشــته‌ ای‌آر برثوایت ساخته شده 
اســت. این فیلم داســتان دوران تحصیل و تدریس یک معلم 
سیاهپوســت در لندن و پــس از جنگ جهانــی دوم را بازگو 
می‌کند که نــگاه جدیدی به سیاســت‌های نژادپرســتانه و 
طبقه‌بندی‌های نژادی جامعه آن زمان را ارائه می‌دهد. »به من 
تکیه کن«: فیلمی مبتنی بر واقعیت اســت. یک مدیر بی‌اراده 
را در این فیلم می‌بینیم که مدرســه‌اش به پایین‌ترین رتبه در 
بین مدارس محدوده خود نزول کرده است. او درحالی‌که دیگر 
امیدش را از دست داده، از معلم سابق مدرسه‌اش برای سپردن 
مسئولیت مدیریت مدرسه‌ کمک می‌خواهد. معلم انتخاب‌شده 
نیز باید پیش از متمرکز‌شــدن روی افزایش نمرات تحصیلی 
دانش‌آمــوزان به چگونگی بهبــود رفتار آنهــا ازجمله اعتیاد 

توجه کند.

سحر جعفریان؛ روزنامه‌نگاردریچهاعداد وآمار

نگاه

نه اینکه فقط بخواهیم در روز معلم یادشان باشیم یا همین یک 
روز را برای قدردانی از زحمات‌شان انتخاب کرده باشیم. امروز 
فقط تلنگری است تا بار دیگر روایت‌هایی از عشق و علاقه‌ای 
را که به کارشان دارند، مرور کنیم؛ معلمانی که در گوشه و کنار 
این مرز و بوم در شرایط خاص راهی کلاس‌های درس می‌شوند و 
همه سختی را فقط به شوق دیدن لبخند و شادی بچه‌های پشت 
نیمکت، به جان و دل می‌خرند. در این گزارش سراغ معلمانی 
رفتیم که در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی پای تخته سیاه 

حاضر شدند.

در روستاهای دورافتاده روز معلم نداریم
عزیز محمدی‌منش حالا چهره آشــنایی در میان معلمان کشــور 
محسوب می‌شود. معلمی که عمر خود را در روستاهای استان لرستان 
گذرانده است. برای محمدی‌منش روز معلم در روستاهای دورافتاده 
و عشــایری معنایی ندارد. او در این‌باره به همشهری می‌گوید: »در 
کوه و کمر هیچ وقت روز معلم نداشــتم، مگر اینکه در شهر باشم تا 
روز معلم برایم معنا پیدا کند. در روستاها شرایط متفاوت است و در 
آنجا انتظار دارند که معلم با خودش دفتر، مداد، تراش و ... بیاورد. در 
واقع نســبت به روز معلم آگاهی وجود ندارد و مردمان روستا مقصر 
نیستند. یعنی اهالی روستا سواد آنچنانی ندارند. البته در روستا به 
معلم احترام می‌گذارند، به خانه‌شان دعوت کرده و از معلم پذیرایی 
می‌کنند.« محمدی‌منش درباره شــرایط کاری سخت خود عنوان 
می‌کند: »معدود معلمانی هستند که در ژرف‌ترین دره‌ها حضور پیدا 
می‌کنند تا به بچه‌ها درس بدهند. ما گاهی برای رسیدن به یک روستا 
2 تا 3 روز پیاده‌روی می‌کنیم.« او ادامه می‌دهد: »زندگی عشایری 
شرایط خاصی دارد. اغلب در مناطق صعب‌العبور سکونت می‌کنند 

و به زندگی در یک محیــط محدود عادت کرده‌انــد. برای همین، 
بچه‌هایی که در کلاس‌های من شرکت می‌کنند، معمولا پیشرفت 
زیادی نمی‌کنند و دلیل آن زندگی عشایری است. دختر و پسر هم 
ندارد و بعد از گذراندن کلاس ششم شاید یک نفر شانس حضور در 
شهر را برای ادامه تحصیل پیدا کند. ما بیشتر از 300دانش‌آموز در 
روستا‌های دورافتاده لرستان پیدا کرده‌ایم که تنها 10، 12نفری از 
آنها موفق به اخذ مدرک دیپلم و لیسانس شده‌اند.« محمدی‌منش 
اضافه می‌کند: »اتفاق افتاده که روستای دورافتاده‌ای را پیدا کرده و 
به آموزش و پرورش آن منطقه اعلام کردم که مثلا چندین دانش‌آموز 
در آنجا هستند. با این حال، مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند 
که ما توانایی رسیدگی به فلان روستا را نداریم و این از مشکلات کار 

ما در روستا‌هاست.«

معلم کارآفرین روستای بوریدر کردستان
روستای »بوریدر« در شهرستان »سروآباد« استان کردستان، حدود 
70کیلومتر با مرکز اســتان فاصله دارد. روستایی مرزی که محمد 
رحیمی، معلم بازنشسته کردســتانی، نه فقط تجربه تدریس بلکه 
تجربه کارآفرینی را هم در آنجا دارد. محمد رحیمی حدود 5سالی 
می‌شود که بازنشسته شده، اما از کتاب و دفتر و قلم فاصله نگرفته. 
همچنان به بچه‌های روستا ادبیات فارسی درس می‌دهد. او که سال‌ها 
در دبیرستان‌های سنندج ادبیات فارسی تدریس کرده، می‌گوید که 
3سال قبل از بازنشستگی به فکر بازگشت به روستای محل تولدش 
افتاده بود. رحیمی به همشهری می‌گوید: »قبل از بازنشستگی تصمیم 
گرفتم در زمین‌ کشاورزی روستای پدری، باغداری و کشاورزی را احیا 
کنم. حالا در یک و نیم هکتار زمین انگور دیم کاشــته‌ام که پارسال 
نخستین ثمرش را دیدم و با چند کندوی عسل هم زنبورداری دارم که 
20نفر مشغول به‌کار شده‌اند.« رحیمی معتقد است هر کار که با عشق 
و علاقه انجام شود، حتما تأثیرگذار خواهد بود و به نتیجه می‌رسد؛ چه 
معلمی که سال‌های جوانی‌اش را به پای آن ریخته و عاشقانه دوستش 
داشته، چه کشاورزی و زنبورداری. این معلم کارآفرین، چند نفر از 
دانش‌آموزان قدیمی خودش را هم به زنبورداری مشغول کرده‌است. 

رحیمی که کارشناس زبان کردی هم هست و در این حوزه چند تالیف 
و ترجمه دارد، صحبتش را پی می‌گیرد: »بهترین هدیه برای من این 
است که دانش‌آموزان قدیمی خودم را می‌بینم درحالی‌که تأثیر مثبتی 
در جامعه دارند. یادم هســت دانش‌آموز کمرویی داشتم که خوب 
نمی‌توانست صحبت کند. چند سال پیش، در یکی از سمینارهای 
زبان‌شناسی او را دیدم که به‌عنوان کارشناس ارشد برای سخنرانی 
آمده بود. مرا شناخت و گفت آقا! تو باعث شدی من بتوانم خجالت 
را کنار بگذارم و درسم را ادامه بدهم.« گنجینه خاطرات رحیمی از 
سال‌ها تدریس و معلمی پر از اتفاقات تلخ و شیرین است. او چندبار 
به‌عنوان معلم نمونه شناخته شــده که در گروه آموزشی رتبه اول 
کشوری را کسب کرده. دستی هم در روزنامه‌نگاری دارد. با این حال 
دنیای معلمی را بیشتر از همه دوست دارد و می‌گوید: »معلمی را با 

عشق باید شروع کرد و ادامه داد چون غیراز این نمی‌شود.«

معلمی در روستاهای آذربایجان‌شرقی 
تجربه معلمی برای رضا حســین‌زاده، در 6ســال خلاصه می‌شود. 
6سالی که در روستاهای شهرســتان چاراویماق آذربایجان شرقی و 
در مناطق صعب‌‌العبور گذشته ‌اســت. حسین‌زاده می‌گوید که همه 
سختی‌های تدریس در روســتاهای چاراویماق را به جان می‌خرد تا 
لبخند بچه‌ها را ببیند. او درباره سال‌های تدریس در مقطع دبستان 
می‌گوید: »شور و هیجان بچه‌های روستا برای من معنای زندگی دارد. 
از همان زمان که تصمیم گرفتم معلم شوم، دوست داشتم در روستا 
تدریس کنم.« روستای آقبلاغ زمستان‌های سختی دارد. دامنه‌های 
برفگیر کوهستانی که رفت‌وآمد را نه‌تنها سخت بلکه ناممکن می‌کند. 
حسین‌زاده تجربه ماندن در برف را هم دارد. روزهایی که برای تدریس 
به مدرسه روستا رفته و دیگر نتوانسته به خانه برگردد.گاهی مجبوریم 
در مدرسه بمانیم و گاهی مهمان خانه‌های روستایی می‌شویم. بچه‌ها 
هم مهمان‌نوازی می‌کنند. خاطرات من از شب‌های برفی شاید بهترین 
خاطرات باشد. حتی وقتی که بخاری نفتی آتش گرفت و با چند نفر 
از معلمان دیگر با دســت خالی آن را خاموش کردیــم، فقط خدا را 
شکر کردیم که بچه‌ها در مدرســه نبودند و اتفاقی برایشان نیفتاد.« 
حسین‌زاده یادی هم از روزگار کرونا می‌کند که تعطیلی برای مدارس 
 روستا معنایی نداشــته چون بچه‌ها به اینترنت دسترسی نداشتند.

تا جایی که از دست من بربیاید، سعی می‌کنم برای نوسازی مدارس 
روستا و تجهیز کلاس‌ها به وسایل کمک آموزشی و اینترنت تلاش کنم. 

بچه‌های روستا هم باید امکانات به‌روزی داشته باشند.

اعداد درباره معلمان و آموزگاران 
چه می‌گویند؟

باتوجه به اهمیتی که جامعه آماری معلمان و آموزگاران 
دارد باید در هر دوره و مقطعی به‌طور دقیق مورد پایش 
قرار گیرد تا از نتایج حاصل از آنها در برنامه‌ریزی‌های 
خرد و کلان استفاده شــود؛ برنامه‌ریزی‌هایی که در 
نهایت سودی بزرگ نصیب جامعه و افراد آن می‌کند. 
اما در عمل اتفاق پایش آمــار و اطلاعات معلمان و 
آموزگاران تاکنون چندان مورد اقبال نبوده است و آمار 
زیر، نتیجه جست‌وجویی طولانی میان اخبار منتشر 

شده در 2سال اخیر است که باهم از نظر می‌گذرانیم.

چند روایت خواندنی از زبان معلمانی که با جان و دل به مناطق صعب‌‌العبور برای تدریس می‌روند 
روایت مشق و عشق
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یک‌میلیون معلم و آمــوزگار در مقاطع مختلف 
تحصیلی ســرگرم ارائه آموزش به دانش‌آموزان 

هستند.

طبق آمار منتشرشده از سایت خبرگزاری تسنیم، 
جامعه آماری معلمان فعال در نظام آموزش و پرورش 
کشور از سال 1357 تا 1400 با رشد 3برابری مواجه 

بوده است.

درصد باسوادی کشــور نیز در همین بازه زمانی از 
48.08درصد به 96.06درصد رسیده است.

فاصله درصدی باســوادی بین مناطق شهری و 
روستایی، 1.3درصد کاهش داشته و از 34.9درصد 

به 11.3درصد رسیده است.

53درصد آمار کلی معلمان و آموزگاران کشور را 
بانوان تشکیل می‌دهند.

67درصد از جامعه آماری معلمان و آموزگاران نمونه 
کشور به بانوان تعلق دارد.

81درصد از آمار کلی معلمان و آموزگاران کشور، 
تحصیلات کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری 

دارند.

95هزار نیرو از ســال 1401تاکنون به آمار معلمان 
رسمی کشور افزوده شده است که 75هزار نفر از 

این آمار به نیروهای جدید تعلق دارد.

88هزار نفر از آمار معلمان و آموزگاران کشور به سن 
بازنشستگی رسیده‌اند.

در سال‌ 1401 به‌ازای 71هزار معلم و آموزگاری که 
بازنشسته شده‌اند 34هزار و 813 معلم و آموزگار 
جدید از طریق آزمون استخدامی  مشغول به‌کار 

شده‌اند.

براساس مصوبه 886شورای‌عالی آموزش و پرورش 
استاندارد نســبت دانش‌آموزان به کل کارکنان 
آموزشی از جمله کادر معلمان در دوره ابتدایی 20، 
در دوره متوسطه اول 18، برای دوره متوسطه دوم 
17و برای کل دوره‌ها 18 است. بررسی این شاخص 
در سال تحصیلی گذشته نشان می‌دهد که این عدد 
برای مقطع ابتدایی 26.85، متوسطه اول 19.31، 
متوسطه دوم 12.92و کل دوره‌ها 20.72 بوده است.

5هزار معلم شــهید )انقلاب اســامی، 8سال 
دفاع‌مقدس و مدافع حرم( در کشور داریم.

25هزار فرهنگی جانبــاز و 4هزار فرهنگی آزاده 
در آموزش و پرورش در حال خدمت هستند. طبق 
آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر امور شاهد 
و ایثارگران آموزش‌ و پرورش، تعــداد جانبازان 
بالای 70درصد ایــن وزارتخانه 270نفر، جانبازان 
50 تا 69درصد 999 نفر، جانبازان 25 تا 49درصد 
7853 نفر و جانبازان زیر 25درصد 85هزار و 942 

نفر است.

همچنین تعداد فرهنگیان آزاده 4396نفر و تعداد 
رزمندگان 52هزار و 306نفر است.

36هزار شهید دانش‌آموز، 3473 همسر مراقب 
جانباز، 1602 همسر شهید، 15 هزار و 284 فرزند 
شهید، 252 پدر شــهید، 163 مادر شهید، 7614 
برادر شهید و 9001 خواهر شــهید در آموزش و 

پرورش فعالیت می‌کنند.


